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چکیده
دیدگاه فلسفی افلاطون بوده و در ضمن تمثیل غــار مطــرح گردیــده اســت. او نیترمهمنظریه مثل 

تلاش بسیاري در تبیین این نظریه و اقامه براهینی بر اثبات آن نموده با وجود ایــن دیــدگاه او در زمینــه 
دچار کاستی است. در پژوهش حاضر اثبــات گردیــده کــه اندمثالن اثبات و محسوساتی که داراي براهی

انتقادات ارسطو، ابن سینا و علامه طباطبایی به این نظریه صــحیح نیــوده و دیــدگاه آگوســتین، آنســلم و 
لاصــدرا بــه کانت در مورد آن ناقص بوده و با انتقادات اساسی مواجه هستند. شیخ اشراق و در پی او م

. نظریــه مثــل بــا داننــدیمــعقول عرضی بودن مثل معتقد بوده و هر نوعی از انواع مادي را داراي مثــال 
قواعد فلسفی متعالیه و نه اشراق قابل اثبات است. این نظریه ارتباط تنگاتنگی با هنــر، زیبــایی شناســی، 

.سیاست، حقوق، اخلاق، تعلیم و تربیت، معماري و علوم رایانه دارد

مثل، افلاطون، محسوسات، تمثیل غار، عقول عرضی.: هاواژهکلید

.28/03/1394؛ تاریخ تصویب نهایی: 08/03/1391خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

شــود. از دیدگاه افلاطــون معرفــت حقیقــی ثابــت و پایــدار بــوده و بــا کلــی حاصــل می
هســتند مثــل) (یخــارجرساند که کلیات داراي وجــود شناسی افلاطون به وضوح میشناخت

مبنــاي فلســفی نیتــريادیــبنو نیتــريمحور). 1/178،تاریخ فلسفی یونان و رومکاپلستون،(
شناسی افلاطــون کــه حتــی شناسی و معرفتافلاطون نظریه مثل است که نه تنها مباحث هستی

اي که گونهتحت تأثیراین نظریه است، بههاي افکار و آراء او نیزسیاست، اخلاق و سایر بخش
گــردد یمــون و یــا بخــش اساســی آن رد یا قبول آن موجب اثبات یا ابطال تمام فلسفه افلاطــ

).64لاوین،(
نظریه مثل از بحث انگیزترین و اثرگذارترین نظریات تاریخ فلسفه بوده و بــه دلیــل ابعــاد 

شناسانه و اخلاقی آن، در این ســه حــوزه اصــلی فلســفه مــورد شناسانه، معرفتمتفاوت هستی
ي غیــر فلســفی هاحوزهآن حتی به اي که دامنه تأثیراتگونهبحث و توجه قرار گرفته است. به

نیز کشیده شده است. این نظریه، از زمان خود افلاطون تا به شناسی و ...مانند سیاست، زیبائی
هاي فیلسوفان زیادي مواجه شده ها و مخالفتامروز تفسیرهاي گوناگونی پذیرفته و با موافقت

ریــه را بــه صــورتی منســجم و است. دلیل عمده چنین اختلافی این است که افلاطون ایــن نظ
اي را به بررسی آن اختصاص نداده و در آثار مختلــف خــویش صریح بیان نکرده و هیچ رساله

با تعبیرهاي متفاوت در مورد آن سخن گفته است.

معانی واژه ایده
هــاي ایــده و بررسی شــود. واژهلازم است قبل از پرداختن به نظریه مثل، معناي واژه ایده

عانی صورت، نمود، نوع، گونه، شکل، سبک، کیفیت، طبقه، مفهوم، آن چــه دیــده ایدوس در م
تردید صورت محسوس بوده اند. معناي اولیه هر دو واژه بیشود، الگو و طبیعت به کار رفتهمی

تر و هاي فلسفی پیش از افلاطون معانی معقــولسپس به موازات رشد مباحث عقلانی در نظام
). در همه این کاربردهــا معنــاي 13رأس، اند (و شکل هندسی پیدا کردهتر از قبیل صورت فنی

کند. هر دو واژه بــه معقول آن به محسوسش غلبه میاي که معنايبه گونهماندهدیدن محفوظ 
اند. از محاورات منــون، فایــدون و مقدار زیادي در محاورات افلاطون مورد استفاده قرار گرفته

، سیاست و تا آخرین اثر افلاطون (قوانین) شاهد استعمال این دو جمهوري گرفته تا پارمنیدس
شود. موضــوع ایــن رســاله بار در رساله کراتولوس مطرح میواژه وجود دارد. مسأله ایده اولین
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شود، جنبه قراردادي دارند یا واقعی هســتند؟ در یی که بر اشیاء نهاده میهاناماین است که آیا 

ها نخست به ایده هر یک نگریسته، سپس رسد که واضع نامن نتیجه میاین رساله افلاطون به ای
).3/800، دوره آثارافلاطون،نهد (نامی براي شئ مورد نظر می

نگریسته و سپس نامی انتخــاب هاآنبه ایده هانامواضع دیگویماگر این طور که افلاطون 
به شهود مثل رسیده باشــد کندیماین است که هر کسی نامی را انتخاباشلازمهکرده باشد، 

کــه افــراد کمــی از کندیمیعنی اکثریت افراد انسانی. حال آنکه افلاطون در تمثیل غار تصریح 
. از این رو چنین تناقضی در دیدگاه افلاطون وجود دارد.شوندیمبه شهود مثل نایل هاانسان

انگیزه افلاطون در مطرح کردن نظریه مثل
ایم: اي فلسفی پــیش از افلاطــون بــا دو نــوع نگــرش بــه هســتی مواجــههدر بررسی نظام

پارمنیدس وجود امري واحد، ثابــت و بــدون تغییــر بــوده و نظراز.پارمنیدسی و هراکلیتوسی
شود، ناشی از توهّم و خیال است. در مقابل هرگونه حرکت وتغییر که با تجربه حسی درك می

ال تغییر و سیلان است. او کل عالم را به رود در حال از نظر هراکلیتوس، همه چیز عالم در ح
). اکنــون ســوال ایــن 63و 1/52،تاریخ فلسفی یونــان و رومکند (کاپلستون،حرکت تشبیه می

توان به امري که دائماً در حال تغییر است معرفت یقینی و دائــم پیــدا کــرد، یــا است که آیا می
ه خود داراي تغییر است، امــري متغیــر و غیــر معرفت به چنین امري به مقتضاي موضوع آن ک

تواند موضــوع معرفــت یقینی خواهد بود؟ امري که خود در حال صیرورت و تغییر است، نمی
قرار گیرد. از این رو براي داشتن مبناي ثابت و محکم معرفتی؛ حقیقی معرفت (یقینی و پایدار)

کنــیم. از ایــن رو افلاطــون وارث دو مثــل) اســتوار(رییتغبایستی آن را بر مبانی کلی و بدون 
).105بینی مختلف است؛ پارمنیدسی و هراکلیتوسی(اکبریان و زمانیها، جهان

از سوي دیگردر زمان سقراط فضایل اخلاقی و مبانی معرفت بشري با شبهات سوفسطاییان 
لاق و دچار تیرگی و ابهام شده بود. در چنین شرایطی، سقراط سعی کرد تا با مبتنی کــردن اخــ

معارف بشري بر اصولی کلی و بدون تغییر، از حریم این معارف دفــاع کنــد. افلاطــون نیــز در 
ادامه راه او سعی بر این داشت تا مبنایی استوار براي معرفت و اصول اخلاقی بنا نهــد. از ایــن 

دیــد. حل براي مشکلاتی بــود کــه وي فــراروي خــود میراهرو، نظریه مثل افلاطونی بهترین 
طون با قائل شدن به دو ساحت در عالم (معقولات و محسوسات)، توانست بین دو دیدگاه افلا

اي میانه ارائه دهد که در عین حال کــه تغییــر و پارمنیدسی و هرالکیتوسی جمع نموده و نظریه
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داند، به ساحتی قائــل شــود صیرورت موجود در عالم محسوس را امري واقعی و نه خیالی می

راه ندارد. به همین دلیل اگر قرار است مثل افلاطــونی پایگــاهی اســتوار بــراي که در آن تغییر
). لــذا 106معرفت و فضایل اخلاقی ایجاد نمایــد، بایســتی کلــی و بــدون تغییــر باشــد(همان، 

شناسی افلاطون مبتنی بر وجودشناسی او است. زیرا که وصول بــه معرفــت حقیقــی را معرفت
شناســی افلاطــون نیــز مبتنــی بــر ت. از طــرف دیگــر معرفتممکن و البته دشوار دانســته اســ

گویــد: ، میپــردازدیمــامکان معرفت حقیقی به اثباتوجودشناسی وي است. زیرا هنگامی که
توانیم معرفت حقیقی داشته باشیم. به بیان دیگر افلاطــون بــراي اثبــات عالم مثل داریم. لذا می

قابل وصول نیست، وجود عالم مثل را مسلم وجود و امکان معرفت حقیقی که در عالم طبیعت
).1/172،تاریخ فلسفی یونان و رومکاپلستون، (ردیگمی

در مورد انگیزه افلاطون در مطرح کردن نظریه مثل چند نکته داراي اهمیت است:
افلاطون با قائل شدن به نظریه مثل تغیر اشیاء محسوس را امري واقعــی دانســته و بــه .1

اي از جهــان داراي پایدار نیز معتقد گشته است. بنابراین از دیدگاه او مرتبهوجود امور ثابت و
اي دیگر ثابت است.تغییر و مرتبه

این نظریه جایگاهی ثابــت بــراي معــارف و فضــایل اخلاقــی افلاطون با قائل شدن به.2
منــد بــوده و در پرتــوتدارك دیده است. معارف محسوس وجزیی از امور ثابت و پایــدار بهره

. زیــرا مانــدینمموجوداند. با اثبات چنین دیدگاهی جایی براي شبهات سوفسطاییان باقی هاآن
ي کلی موجود بــوده و بــا تغییــر اشــیاء محســوس متفــاوت هانمونهکه معارف بشري در پرتو 

.شوندینم
افلاطون با قائل شدن به دو ساحت در هستی و تبیین جایگاه هر یک، مراتب هستی و .3

اي را تبیین کرده است.لق به هر مرتبهمعارف متع

نظریه مثل
آدمیانی که ):4/1129افلاطون،دهد (شرح می» تمثیل غار«افلاطون نظریه مثل را در ضمن 

کنند مانند زندانیانی هستند که از آغــاز زنــدگی ناخواســته در درون در عالم طبیعت زندگی می
یرون غار رفته و نور خورشید را تماشا کنند. پشت اند که قادر نیستند به بغاري چنان بسته شده

سر این زندانیان بر یک بلندي آتشی روشن و بــین زنــدانیان و آتــش بیرونــی راهــی مرتفــع و 
هایی دیواري کوتاه مانند پرده وجود دارد. در سراسر این راه مرتفع آدمیانی هستند که مجســمه
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ها بــر بــالاي دیــوار کوتــاه که تصاویر مجســمهاي گونهکنند؛ بهاز حیوانات را با خود حمل می

افتد. اما زندانیان قادر نیستند که یکدیگر و اشیاء پشت سر خود را ببینند. بلکــه آنــان فقــط می
بینند. حال اگر این زندانیان به افتد را میهاي اشیاء را که بر دیوار غار میهاي خود و سایهسایه

پنداشتند نگاه را حقیقت و واقعیت میهاآنهاي ا که سایههایی ربیرون غار برده شده و واقعیت
ها واقعیــت دارنــد. پندارنــد ســایهکنند، به علت درخشندگی زیاد نور خورشید کور شده و می

داند که زندگی خود را در حالت خیــال و افلاطون اکثریت نوع انسان را مانند این زندانیان می
بینند. اگر یکی از زندانیان که از غار رهایی یافتــه، را میهاي واقعیاتپندار سپري کرده و سایه

چشم خود را به روشنایی عادت دهد و بتواند خود اشیاء محسوس را در روشنایی آتش بینــد؛ 
. مرحلــه بعــد ندیبیمها را هاي آنبرد. زیرا که محسوسات و نه سایهدر حالت عقیده به سر می

و کوشش از غار بیرون آمده و جهان روشن به نور (مرحله سوم) آن است که شخص با تلاش
تواند خود اند را ببیند. در مرحله چهارم سالک میخورشید و اشیاء واقعی که نماینده معقولات

خورشید را که نماینده مثال خیر و سرچشمه حقیقت و عقلانیت است را دیده و به مرحله علم 
حل قبل بوده و شخص سالک با تلاش و مجاهده،ترین مراترین و نهاییبرسد. این مرحله کامل

بیند.خود خورشید را که نماینده خیر محض است را می
از دیدگاه افلاطون عالم محسوس، تصویر عالم مثل است. انسان این جهانی، صورت انسان 

» رونوشــت«در عالم مثل، عکس و تصویر گرفته شود، موجود در عالم مثل است. اگر از انسان
تصــاویر اشــیاء محســوس در آب و آینــه، تصــاویر خواهد بــود. افلاطــون» یر تصویرتصو«یا 

دانــد. او مثــالی از مدینــه و جامعــه آتــن و درخواب و رؤیا و نیز آثار هنري را از این قبیل می
کنند از نوع اشیاء عدالتی که بر طبق قانون آتن به آن عمل می«گوید: و میآوردهمفهوم عدالت 

هاي ظاهراً عادلانه و در حقیقت ظالمانه عکس اشــیاء محســوس و تصــویر محسوس ولی کار
».تصویر است. عدالت واقعی و حقیقی در عالم مثل است

کند. معقولات کلــی، مثــل و افلاطون معقولات و محسوسات را به کلی و جزئی تقسیم می
کلــی ی مانند اشیاء محسوس و محسوساتجزئ. محسوسات اندیاضیرمعقولات جزئی، صور 

).1/178، تاریخ فلسفی یونان و رومکاپلستون، ندارد (معنا بوده و مصداق خارجی الفاظی بی
است:ضروريغارتذکر چند نکته در مورد تمثیل

خــارجی مفــاهیم اشــارهمصداق، به دیگوی. هنگامی که افلاطون از مثل یا صور سخن م1
.کندیم
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از ياهیســا، ، جهــان محســوسدیــآیون به دست مــآثار افلاطيلا. بنابر آنچه که از لابه2

اشــیاء مــادي دست خوش تغییــر و دگرگــونی نیســتند. در حــالی کــهکه انديحقایق غیر ماد
خارجی به دو بخش در معرض تغییر، فساد و زوال هستند. به بیان دیگر جهان)مثليهاهیسا(

که گویی موجودات عالم چنان استبا مثل هاهی. رابطه ساشودیها تقسیم مآنيهاهیساو مثل 
هر مثال فردکامل نوع مادي خــود که محسوس رو گرفتی از موجودات عالم معقول و مجردند 

.و افراد مادي خود استهاهیدار تدبیر سابوده و عهده
. با توجه داندیمرا تصویر تصویر شودیم. افلاطون تصاویري که در خواب و رویا دیده 3

مثــال متصــل) مجــرد بــوده و مثــال منفصــل واســطه عــالم مثــل و انســان (ال به اینکه قوه خی
محسوسات است؛ خواب و رویا به ارتباط قوه خیال با مثال منفصل بوده وحــاکی از واقعیــات 

خارجی است نه اینکه تصویر تصویر باشد.
معنــی اســت. زیــرا کــه بیکنــدیمــ. اینکه افلاطون معقولات را به کلی و جزیی تقســیم 4

گیري از محسوسات است قولات کلی بوده و جزیی نیستند. معقولات یا به تقشییر و پوستمع
یا به مشاهده مثل؛ در هر دو صورت کلی بوده و جزیی نیستند.

. افلاطون نحوه ارتباط و صدور مثل را از خداوند بیان نکرده است. کسی به اثبــات مثــل 5
گونه که شــیخ را از خداوند نیز بیان نماید؛ همانهاآنبایستی نحوه صدور پردازدیمافلاطونی 

از نورالانوار را با اشراقات و شهودات انوار قاهر تبیین نموده است.هاآناشراق صدور 

هاهیساي مثل با اشیاء محسوس و هاتفاوت
هایی وجود دارد:شود که میان مثل و اشیاء محسوس تفاوتاز کلمات افلاطون استفاده می

لم مثل هر موجودي یک نمونه دارد به خلاف عالم محسوس کــه افــراد متعــددي عادر.1
دارد. مثلاً انسان در عالم مثل یک انسان است ولی افراد متعدد انسانی در عالم محسوس وجود 

دارند.
. موجودات عالم مثل مطلق و موجودات عالم محسوس نسبی هستند.2
ي نیستند ولی موجودات عالم محسوس ماد. موجودات عالم مثل صرف و محض بوده و3

.انديماد
ابدي هستند ولــی موجــودات عــالم محســوس نــه ازلــی و نــه . در عالم مثل موجودات4

.انديابد
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. موجودات عالم مثل زمان و مکــان نداشــته ولــی موجــودات عــالم محســوس زمــانی و 5
.اندیمکان

محســوس وابســته بــه مثــل . موجودات عالم مثل وابسته به چیزي نبوده ولی موجــودات 6
هستند.

ي پارمنیدس، میهمانی و جمهوري آمده است.هارسالهبه صورت پراکنده در هاتفاوتاین 
، شماردیمي مثل و موجودات محسوس هاتفاوتیی که افلاطون در مورد هاتفاوتحاصل 

ثابــت مکــانی نبــوده و_این است که اشیاء محسوس زمانی، مکانی و متغیر بوده و مثل زمانی
هستند. از این رو در اشیاء محسوس جهل، سفسطه در عرصه عقل نظري و شرور مانند قتل و 

عالم مثل جهل، سفسطه وجود نداشته و جهانی فساد در عرصه عقل عملی وجود دارد، ولی در
نورانی است.

دلایل اثبات مثل از دیدگاه افلاطون
ري مانند زیبایی اشــتراك دارنــد. از آن . وجود وحدتی در فوق کثرت، اشیاء زیادي در ام1

که این مصــداق شودیمدر عالم محسوس نیست، نتیجه گیري هاآنجایی که مصداق مشترك 
).4/112افلاطون، باشد (مشترك باید در عالم مثل موجود 

. دلایل ماخوذ از علوم؛ به عنوان مثال در تعریف هندسی؛ وجود شیء را که معرّف با این 2
) صانع عالم چنین تصــویر شــده کــه 6/1839در تیمائوس (همو، «آید. ت، لازم میتعریف اس

نظمــی را ســان بیکند. بدیناشکال هندسی را به کیفیات اولیه در ظرف زمان و مکان اعطاء می
تــاریخ فلســفی کاپلستون، (»گیردودر ساختن عالم محسوس از مثل سر مشق میآوردهبه نظم 

).1/220،یونان و روم
ي تصور، مستلزم ثبات متعلق علــم گونهنیا. تصور شیء بعد از زوال و از بین رفتن آن.3

و عدم تغییر از تغییر اشیاء است. مثلاً یک اسبی که مرده و بدنش پوسیده، صــاحب آن بعــد از 
).43ارسطو، باشد (تواند اسبش را تصور کرده (اسب مثالی) و به یاد آن ها میسال

یدگاه افلاطون در خارج و نه در ذهن؛ موجود هستند. ارسطو معتقد است . معقولات از د4
کند ولی افلاطون کلیات را در خارج موجود که کلیات مفاهیمی هستند که عقل آدمی تعقل می

داند. عالم محسوس داراي تغییر و سیلان است. لذا از دیدگاه افلاطون کلیات در عالم مثــل می
).280پاپکین، اند (موجود
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نقد دلایل اثبات مثل از دیدگاه افلاطون

اشتراك مفهومی، تعریف و تصور شیء بعد از زوال آن مستلزم این نیست که موجوداتی در 
عالم مثل وجود داشته باشد بلکه این امور به تصور و تعقل انسان است. همان گونه که ارســط 

باشد که انسان هنگام مشــاهده . ولی اگر مقصود افلاطون این دیگویمدر مورد تعقل امور کلی 
این است هر شیء یک مثال داشته باشد. حال آنکه اشلازمه؛ کندیممثل علم به این امور پیدا 

افلاطون خود معتقد به آن نبوده و اگر هر شیء مثال داشته باشد، اشیاء خسیس، جهل، قتــل و 
ل نورانی است. دلیــل چهــارم ... نیز مثال خواهند داشت. حال آنکه از دیدگاه افلاطون عالم مث

افلاطون مبتنی بر این که کلیات به شهود مثل است. صدرالمتألهین تلاش بسیاري در اثبات این 
معنی نموده و یکی از دلایل او مبتنی بر این مبنا است که در ادامه پژوهش حاضر خواهد آمد.

اشیاء داراي مثال
مورد توجه قرار گیرد این است که طبــق یکی از مسائلی که در بررسی نظریه مثل، بایستی

/ 6افلاطــون،(دسیــپارمندیدگاه افلاطون براي چه چیزهایی ایده و مثال وجود دارد. در آغاز 
شود که سقراط آماده قبول چــه مثلــی اســت؟ ســقراط در جــواب ) این مسأله مطرح می1634

وجود دارند. در هانیامانند و » عادل، زیبا و خوب«، »واحد و کثیر«پذیرد که مثل پارمیندس می
گوید مردد است مثل انسان، آتــش، آب و غیــره را داخــل کنــد یــا نــه. پاسخ به سؤال دیگرمی

دهــد، پــذیرد؟ جــواب می، کثافت و ... را میگلسقراط در پاسخ به این سؤال که آیا مثل مو،
بدون مثال وجود ندارد، افتد که چیزيو به این فکر میشدهیقینا نه. با وجود این، گاهی آشفته 

و تباهی افتد، از گیکه مبادا به یاوهگیرد، از ترس اینکه چنین موضعی میهر چند به مجرد این
).1/212،تاریخ فلسفی یونان و رومگریزد (کاپلستون،آن می

دهــد، بایــد بــراي هــر چیــزي کــه براساس استدلالی که افلاطون براي وجود مثل ارائه می
اي وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت بر طبق نظــر گیرد، مثال و ایدهآن تعلق میاندیشه به

داراي مثــال و لذا هر چیــزي بایســتی؛ابدیینمافلاطون معرفت و شناخت نسبت به آن تحقق 
خودزیبــایی و خــود خــوبی و «گویــد: ایده باشد. افلاطون به این مطلــب تصــریح کــرده و می

). ولــی در 6/1651(افلاطــون،د هر چیزي به راســتی وجــود داردچنین خوو هم» خودبزرگی
) هنگامی که نظریه مثل از سوي پارمیندس مورد نقادي قــرار 1653محاوره پارمیندس (همان،

کند مــو، گــل و براي هر چیزي را مورد انکار قرارداده و قبول نمیدهیاگیرد، وجود مثال و می
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مردد است که مثال »آتش«و » انسان«اشیاء دیگري مانند فضولات مثال داشته باشند و در مورد

شــود: اي قائــل میدارند یا نه؟ افلاطون براي برخی از اشیاء مانند اشکال هندسی جایگاه میانه
این اشکال با محسوسات فرق دارند؛ زیرا که جاویدان و نامتحرك هستند؛ با مثل نیــز تفــاوت 

شود. البته مقصود اشکال هندسی محض است ثل یافت نمیمانند و مهاآندارند. زیرا در مورد 
و در آن تغییــري مانــدهنه مادي. تصویر یک دایره همیشه در ذهن انسان به یک صورت باقی 

شود. از این رو با محسوسات متفاوت هستند؛ ولی ما دو دایره متقــاطع را تصــویر حاصل نمی
ا براي هر دسته از اشیاء طبق نظر افلاطون، یک کنیم؛ از این رو با مثل نیز تفاوت دارند؛ زیرمی

مثال وجود دارد.

نقد دیدگاه افلاطون در مورد اشیاء داراي مثال
. او انــدمثالي افلاطون مشخص نشده که کدام یک از اشیاء محسوس داراي هابحثاز .1

در این مورد مردد بوده و دیدگاه قطعی ارائه نکرده است.
فلاطون موید این است که او براي همه اشــیاء قائــل بــه مثــال ي اهاقولاي از نقل پاره.2

است. در این صورت شرور و رذایل اخلاقی نیز داراي مثال خواهند بود. حال آنکه عالم مثــال 
گونه امور در آن نیست. با توجه به این نکته افلاطون شرور و رذایل اخلاقی نورانی بوده و این

؟ددانیممند از مثل را چگونه بهره
. ولــی اشــکال اندمثالکه زیبایی، خوب داراي کندیمدر برخی موارد افلاطون تصریح .3

این است که این امور ماهیت نوعی ندارند تا اینکه داراي مثال باشند. اگر شیء داراي ماهیــت 
نوعی باشد داراي مثال است. حال آنکه این امور چنین نیستند.

، بی معنی است. زیــرا شودیمیگاه میانه اي قائل اینکه افلاطون براي برخی از اشیاء جا.4
اي که نظام هستی از دیدگاه افلاطون منحصر در عالم مثل و محسوسات است. لذا جایگاه میانه

بین این دو وجود ندارد.

رابطه مثل با افراد محسوس
و محسوسکه، رابطه مثل با اشیاءمسأله دیگري که در رابطه با نظریه مثل مطرح است این

کند که هر سه لاي سخنان خود به سه توصیف اشاره میچگونه است؟ افلاطون در لابههاهیسا
گردند:به یک معنی باز می
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مندي. بهره1

اي دارد که در اثر آن به مثال خود شبیه است. شئ زیبا از ایــده و هر شی از مثال خود بهره
منــدي مفهــوم روشــنی د. با وجود این، بهرهدارنبهرهمثال زیبایی و انسان عادل از مثال عدالت 

مندي اشیاء از ایده باید به این دهد که بهرهنیست. از این رو افلاطون در پارمیندس توضیح می
هــا بــوده و کــه چیزهــاي دیگــر شــبیه آنانــدیهســتهایی در عالم ها نمونهگونه است که ایده

مندي کند که اگر مراد از بهرهن اشکال میباشند. ولی پارمیندس به این تبییها میتصویرهاي آن
شباهت باشد، معناي شباهت این است که وقتی چیزي به ایده شبیه است، خــود ایــده نیــز بــه 
همان اندازه به همان چیز شبیه است. زیرا ممکن نیست چیزي به چیزي شــبیه باشــد، ولــی آن 

مند باشند و این رونــد شترك بهرهچیز به چیز نخست شبیه نباشد. بنابراین باید هر دو از ایده م
تواند از راه شــباهت باشــد. افلاطــون مندي نمیهمین گونه ادامه خواهد یافت. از این رو بهره

).3/1653همان،(ردیپذو مسأله بدون حل پایان میرفتهیپذاشکال را 
. تقلید2

رد، تقلیــد اســت. بتوصیف دیگري که افلاطون در مورد رابطه اشیاء با مثال خود به کار می
ســازد، بــا شوند. یک نجــار وقتــی تختخــوابی مییعنی اشیاء در تقلید از مثال خود، موجود می

سازد که حاصل کــار او ها، تخت خوابی به نحو تخت خواب مثالی میتوجه به ایده تختخواب
همان).است (یک شئ تقلید شده 

. رابطه علّی و معلولی3
و خود آن رابطه علّی و معلولی برقرار بوده و هر مثــال و در این توصیف بین مثال هر شئ 

اي علّت افراد طبیعی خود است. زیبایی هر چیزي معلول ایده زیبایی است. این توصیف را ایده
) را بــه 1/534همان،(یداستانبرد. افلاطون در این رساله افلاطون در رساله فایدون به کار می

علاقه زیادي به علم طبیعت داشته و در این فکر بــود کــه دهد که در جوانیسقراط نسبت می
شوند. او در راه کسب این دانــش از هــیچ اشیاء به چه علّت پدید آمده و به چه علّت نابود می

اي که علّت وجود را در مــاده جســت و ورزد. از آن جایی که افکار فلاسفهکوششی دریغ نمی
ت انکساغورس روي آورد. در ایــن آیــین فلســفی، کرد، به حکمکردند وي را قانع نمیجو می

علت حقیقی عقل بوده و سقراط این نتیجه را از آن گرفت که عقل بهترین نظــام را بــه وجــود 
ترین نظام دهد که علّت حقیقی اشیاء، بهترین و کاملآورده است. آنگاه افلاطون چنین ادامه می

ایم. امــا و جو کنیم، راه خطایی پیمــودهاست و اگر آن را را در عناصر مادي سازنده آن جست
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، شــبیه آنوري خــود را بــه مقصود از کمال یاد شده، نمونه کامل هر شئ بوده و اشیاء با بهــره

).2/1252همان،سازند (یم
گر چه تعبیرات افلاطون در این زمینه متفاوت ولی مقصود وي یک چیز است. تــذکر ایــن 

دیــگویمــه تقلید به نجار و تخت خواب مثــال زده و نکته ضروري است که افلاطون در رابط
. لازمه این دیدگاه این اســت کــه هــر سازدیممثال) آن (دهیانجار تخت خواب را با توجه به 

در تقلید از مثل باشد. به بیان دیگر با شهود مثل به تقلید از کندیمفردي که کاري شبیه نجاري 
. از ایــن رو ایــن گردندیمافراد کمی به شهود مثل نایل کندیمآن بپردازد. ولی افلاطون تأکید 

تناقض در دیدگاه افلاطون وجود دارد.

چگونگی نائل شدن به مثل
شــود؟ بــا توجــه بــه روش ي افلاطون انسان چگونه به درك مثــل نائــل میهادگاهیدبنابر 

ظر داشته اســت؟ در دیالیتیک و تمثیل غار، افلاطون راه دینی و عرفانی را به واحد یا خیر در ن
کند، همان ســفر چه را که سقراط وصف مینگاه اول، میهمانی شامل عناصر عرفانی بوده و آن

به وضوح نشان دهنده ایــن کندیمروحانی است. تمثیل غار و مراحلی که افلاطون در آن ذکر 
سی کــه بــه . به بیان دیگر کداندیماست که او تنها راه رسیدن به مثل را گذر ازعالم محسوس 

مثل نایل گشته از جهل و سفسطه گذر نموده و وارد معقولات و عالم نورانی مثل گشته است.

جایگاه عالم محسوس در نظریه مثل افلاطونی
آیا افلاطون با مطرح کردن نظریه مثل، عالم محسوس را در برابر آن قرار داده و قربانی آن 

دهند، نمودي غیر واقعی تلقــی کــرده و نشان میچه که حواس کرده است؟ آیا افلاطون هر آن
خــوریم کــه اموري نامحسوس را واقعی شمرده است؟ در آثار افلاطون به شواهد زیادي بر می

در محاورات اولیه سقراطی که به دنبال تعریف است، اوتواند پشتیبان چنین دیدگاهی باشد.می
سؤال واقع شوند. وقتی ائوثو فــورون داند که در جواب امور محسوس و جزئی را شایسته نمی

؛ »دهمدینداري کاري است که من هم اکنون انجام مــی«گوید: می» دینداري چیست؟«در پاسخ 
ها را دیندارانه چیزهاي زیاد دیگري نیز هستند که تو آن«شود که با این انتقاد سقراط مواجه می

). 577افلاطــون،(»شــودبیــان خواهی خواند و باید امري یکسان یعنی صورت ذاتی دینداري
باز هم با ایــن اعتــراض » دختر زیبا زیباست«گوید: می» زیبا چیست؟«وقتی هیپیاس در جواب 
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باید چیزي را اوشود که چیزهاي دیگر مثلاً مادیان، دیگ سفالی و... نیز زیبا هستند.مواجه می

لتی زیبا بــوده و زیبــائی هــر ها باشد، چیزي که همیشه و در هر حابیان کند که شامل همه این
با توجه به تغییر اشیاء جزئی صلاحیت گنجانده شدن در تعریــف را ندارنــد. چیزي از اوست.

شود. تر میرسیم گذر از جزئیات محسوس به کلیات معقول صریحوقتی به محاورات میانی می
برسند اما همیشه هاخواهند به ایده) بیان شده که اشیاء محسوس می2/508در فایدون (همو،

مانند.تر از آن میفروتر و ناقص
تمثیل خط در کتاب ششم جمهوري و تمثیل غار در کتاب هفتم آن به صــراحت از نقــص 

کند که زندانیان درون عالم محسوس در قیاس با عالم مثل حکایت کرده و افلاطون تصریح می
شناسی افلاطون شناسی و معرفتتیکه هسي عالم محسوس هستند. با توجه به اینهاانسانغار، 

ناپذیر با یکدیگراند، هر دیــدگاهی در مــورد شــأن عــالم محســوس بــه داراي پیوندي گسست
تردید مشابه آن را در خصوص جایگاه ادراك حسی به او نســبت افلاطون نسبت داده شود، بی

ر از ادراك تاي پــایین. تمثیل خط در کتاب ششم جمهوري عالم محسوس را در مرتبــهشودیم
کنــد استدلالی ومعرفت شهودي جاي داده است. در محاوره تئواتیتوس به تفصیل اســتدلال می

).5/1376همان، کرد (توان معرفت حقیقی تلقی که ادراك حسی را نمی
تر از عــالم معقــول و ادراك حســی را اي پایینبنابراین افلاطون عالم محسوس را در مرتبه

دهد، آیا او با این کار خویش درصدد طرد عالم محسوس بوده ی قرار میتر از ادراك عقلپایین
که سهم افلاطون را در پایین دانســتن مرتبــه یا قصد حفظ وتثبیت آن را داشته است؟ براي این

عالم محسوس و ارزش ادراك حسی نشان دهیم لازم است توجه کنیم که کسان دیگري در این 
او وارث بحثی شده که به صورت جدي مطرح بوده و خصوص گوي سبقت را از او ربوده و

/1،تاریخ فلســفی یونــان و رومکاپلستون،(ندسیپارماست. دادهیمتبعات مهم خود را نشان 
تــر ). پیش62) پیش از افلاطون اعلام کرد عالم محسوس، عالمی غیر واقعی است (گاتري،63

بــراي آدمیــان گواهــان هاگوشها و ه چشماز او هراکلیتوس با تکیه بر عقل اعلام کرده بود ک
توان دو بار در نمی«خوبی نیستند. او از حرکت فراگیري طرفداري کرده و اعلام نموده بود که 

جا که از دیدگاه هراکلیتوس در وراي حرکــت ). از آن3/803افلاطون، »(یک رود خانه گام نهاد
فت را در گوش کردن به لوگــوس و و تغییر، لوگوس (موجود ثابت و ازلی) موجود است؛ معر

دانست. در نظام فلسفی او در عین عقیده بــه ســیلان محسوســات و پذیرفتن وحدت اشیاء می
هاي حسی، امکان سخن گفتن و فکر کردن نیز فراهم بود. اما پیروان افراطــی او در زمــان داده
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ا نامی را براي چیزي به اي درنگ کنند تتوانستند لحظهافلاطون که این لوگوس را نداشتند، نمی

کار برند، یا استدلالی را براي مدعایی ترتیــب دهنــد؛ بــدین ترتیــب امکــان هرگونــه ســخن و 
اي منتفی شد.اندیشه

به دنبال این تعارض آراء و اخــتلاف نظــر فیلســوفان، سوفســطائیان پیــروزي در بحــث و 
وتــاگوراس بــود کــه استدلال را هدف خود قرار داده بودند. چهــره برجســته ایــن جماعــت پر

انسان معیار همه چیز اســت، معیــار هســتی چیزهــایی کــه هســتند و معیــار نیســتی «گفت: می
چهــره سرشــناس نیدوم).1/106،تاریخ فلسفی یونان و رومکاپلستون، »(چیزهایی که نیستند

. اگر چیزي هم 2ي وجود ندارد. زیچ.1این گروه گرگیاس بود که در صدد بر آمد اثبات کند: 
. اگر هم کســی بتوانــد آن را ادراك کنــد، 3تواند آن را درك کند. وجود داشته باشد انسان نمی

). به این ترتیب او از شکاکیت دفاع 112همان، سازد (تواند ادراك خود را به دیگران منتقل نمی
کرد، چیزي که نتیجه سخن پروتاگوراس نیز بود. از این رو پــیش از افلاطــون، هرالکیتــوس و 

اعتبــاري محسوســات شــدند و رمیندس معقولات را از محسوسات جدا کرده و قائــل بــه بیپا
سوفسطائیان نیز با کنار گذاشتن معقولات، و منحصر کردن تفکر خــویش در محسوســات، بــه 

هاي عملی در عرصه اخلاق سوي شکاکیت رهنمون شدند. این چنین بود که راه براي آشفتگی
براي افلاطون و سقراط پذیرفتنی نبود.و سیاست فراهم شد. چیزي که 

تر از نظریه مثل افلاطونی که در چنین آشفتگی فکري مطرح شد، عالم محســوس را پــایین
عالم مثل قرارداده وهدف آن بیرون رفتن از عرصه شکاکیت نظري و هرج و مرج عملــی بــود. 

ست و مــا نبایــد در که معرفت ممکن ااندفرضهاي افلاطون همگی مبتنی بر این پیش دیدگاه
هاي طولانی در مورد حرکــت و ســیلان رسیدن به آن دچار یأس شویم. افلاطون پس از بحث
کند: اگر هر چیزي حالتی از گذر باشــد و براي اثبات متعلقات ثابت معرفت چنین استدلال می

ایــن عقیــده افلاطــون.تواند بگوید معرفتی وجود داردامر ثابتی وجود نداشته باشد؛ کسی نمی
وقتــی مثــل).شــود (شناسد و چیزي هست که شناخته مــیاست که همیشه کسی هست که می

هــا تعلــق افلاطون از هراکلیتوس بپذیرد که همه چیز در حــال ســیلان اســت و علمــی بــه آن
رســاند و بــا شــکاکیت گیرد و با این عقیده موافق باشــد کــه عقــل مــا را بــه حقیقــت مینمی

ق نباشد و بخواهد که به معیارهاي ثابــت معرفــت دســت یابــد؛ گرایان عصر خویش موافحس
بایستی عالم مثل را به عنوان واقعیتی متعالی در نظر گرفته و جهان محسوس را در پیوند با آن 

مندي از آن قابل شناخت و معرفت بداند. در چنین فضایی بدبینی کــه بــه اصــل عالم و با بهره
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با مطرح کردن نظریه مثل در حــق جهــان محســوس امکان جهان محسوس حاکم بود افلاطون

لطف کرده و آن را از ورطه نیستی و ناشناختگی نجات داده است. به تعبیر دیگــرچنین کســی 
). به همین دلیل وقتی افلاطون 98ورنر، (ابدباعث شده است جهان محسوس اعتبارش را باز ی

رســد کــه ابتــداء بــه نظــر یــاوه میکنــد نظریه مثل را در پارمیندس به نحو انتقادي بررسی می
ارزش را داراي مثــال بدانــد. امــا و سایر اشیاء پست و بی» کثافت«، »گل«، »مو«چیزهایی چون 

هــا را داراي رسد که مقتضاي پختگی فلسفه او این است که همــه اینسرانجام به این نتیجه می
).2/463افلاطون، بداند (مثال 

روع از ادراك حسی را شرط ضروري رسیدن به معرفــت شناسی، افلاطون شاز نظر معرفت
دانــد ترین مراتب عشق صعود کنــد، لازم میداند. او براي کسی که قرار است به عالییقینی می

اي زیبا دل بندد و سپس بقیه راه را ادامه دهد. در مواردي که افلاطون معرفت که ابتداء به چهره
اندازد. است که ما را به یاد حقایق جاویدان و مطلق میداند باز هم ادراك حسی را یادآوري می

شناسی افلاطون چنین تقدیمی را براي عالم محسوس قائل نیست. او همه جا اما از منظر هستی
گوید. اگر همه افراد محسوس یا جزئی هاي حسی آن سخن میاز استقلال مثل نسبت به نمونه

ت و دائمی خویش ادامه خواهد داد. مثــل، مبــادي و ها به وجود ثابنابود شوند باز هم مثال آن
گــذارد. تأثیري در احوال مثل بــه جــاي نمیهاآنعلل عالم محسوس بوده و هرگونه تغییر در 

شوند. گوئی بر شأن آن هاي معقول به ثبات و قرار نسبی نایل میاشیاء محسوس در پرتو نمونه
که کاسته شود.شود نه اینافزوده می

دهد عالم محسوس در برابر عالم معقول قربانی شود. در تمثیل خــط از جازه نمیافلاطون ا
دهند. وابستگی اي از واقعیت را تشکیل میهر دو عالم سخن رفته، هر دو وجود داشته و مرتبه

عالم محسوس به معقول به نفع آن است نه به ضرر آن. در تمثیل غار هم فیلســوف رهیــده از 
رســد کــه غــاري و کند و هرگز به این نتیجه نمیتب واقعیت علم پیدا میترین مراغار به عالی

زندانیانی وجود نداشته است، بلکه هر یک از عالم معقول و محسوس را در جایگاه خود دیده؛ 
داند که به عالم محسوس بازگشته و اهل غار را به عالم مثل هدایت کند.وظیفه خویش می

اي معقول براي عالم محســوس خواست پشتوانهنظریه مثل میکه افلاطون با ارائه نتیجه آن
ارائه دهد. او به هیچ وجه درصدد کاستن از شأن و منزلت عالم محسوس نبوده، بلکه خواستار 

آن بود.حفظ مرتبه و جایگاه
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رابطه مثل افلاطونی و اخلاق

از یــر انســان است. بــالاترین خ(شهود مثال خیر)دیدگاه اخلاقی افلاطون سعادت گرایانه
خیــر توانــدیرشد و پرورش صحیح نفس او است. لذت به خودي خود نمجهت عقل نظري 

معرفت و عقیــده درســت ،حافظه،حقیقی انسان دانسته شود؛ زیرا لذت بخشی که در آن ذهن
بلکه زندگی یک نوع جانور دریایی یا یک صدف خواهد ؛ زندگی انسانیتنها دارند، نه نسهمی 

بــه عنــوان توانــدیکه عاري از لذت باشد نیز نم» روحانی محض«دیگر، زندگی بود. از سوي 
انسان و فعالیت عقلانــی مرتبهنیهر چند عقل بالاتریگانه خیر حقیقی براي انسان تلقی شود.

و داراي قــوه است. اما انسان عقل محض نیستاز جهت عقل نظري کارکرد انسان نیتریعال
ابراین، زندگی سعادتمندانه براي انسان یک زندگی آمیخته و مرکــب . بنباشدیمعقل عملی نیز 

است.مربوط به عقل نظريعقلانیيهاتیو فعالمربوط به عقل عملیاز مجموعه لذات بدنی
براي رسیدن به عقلانی يهاتیزندگی سعادتمندانه محصول ترکیب درست لذات بدنی و فعال

.)250-1/249،ونان و روم(کاپلستون، تاریخ فلسفی یراستیخمثال 
مثــال (یاعلــسعادت و کمال عقل نظري در مشاهده مثل افلاطونی و نایل شدن بــه خیــر 

نیک) است. اما سعادت و کمال عقل عملی در این است که با توجه به مدرکاتی که عقل نظري 
ت نایل شده، به کمال مطلوب اخلاقــی خــویش دســهاآناز مشاهده مثل به دست آورده و به 

یازد. از سوي دیگر انجام کارهاي نیک و شایسته و داشتن فضایل اخلاقی عقل نظري را مهیــا 
که هر بیشتر شبیه مثل شود. لذا بین عقل نظري و عملی پیوندي وثیق و تنگاتنگ برقرار کندیم

اگر انسان بخواهد به.کندیکه انسان را با مثال خیرآشنا ماست اخلاق مربوط به اعمالی است.
آموختن حکمت شــرط توانــایی بــر از سوي دیگرباید حقایق را بشناسد.،مثال خیر نائل شود

اگر انســان چیــزي را است.و دارا بودن فضایل اخلاقیوصول به مثال خیر، انجام اعمال نیک
زیرا که میان عقل نظري که مشاهده مثل اســت و بداند که خوب است حتماً انجام خواهد داد.

انجام کارهاي نیک براي رسیدن به مشاهده مثل است، تلازم برقرار است.عقل عملی که

افلاطونحقوقی-سیاسیيرابطه نظریه مثل افلاطونی با فلسفه
کــرد. اوعدالتوحقی مانند معطوف حل مسایلقسمت زیادي از تلاش خود راافلاطون 
ي ه در بــاره معنــاکــکشــدیرا به تصویر مسقراط و شخص جدلیگفت و گوي در جمهوري 

افلاطون به این شکل حل مسئله اخلاق و عدالت را . )331/ 5کنند (افلاطون،یعدالت بحث م
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. در اینجاست که کــم کــم بــا کندیآن مربوط محقوقی-تبع آن مسایل سیاسیبه اجتماع و به
نند اینکــه مسایلی ما. او به طرحابدییمبا نظریه مثل او پیوند افلاطون حقوقی-فلسفه سیاسی

مدام با هم در کشمکش که افراد و جوامع انسانیشودیحرص و طمع یا برتري جویی سبب م
از لحــاظ روانشــناختی مــورد بایــد انســان راءکه ابتدارسدیو به این نتیجه مپردازدیباشند م

داخته پراز نظر سیاسی و حقوقیاي ایده آلوسیله آن به پی ریزي جامعهه د تا بابررسی قرار د
).332همان، شود (

استوار هســتی شــناختی و سیاسی را معلول فقدان مبناييهاو بحرانهایافلاطون نابسامان
و در نتیجه فقدان معیارهاي شایسته رهبران و مردم جامعهاخلاقمعرفت شناختی در اندیشه و 

و تغییــر کــه در جهــان فقــط چیزهــایی دگرگــونیرســدیبه این نتیجــه مــ. اوداندیمحقوقی
بــراي اداره جامعــه حقوقی شایسته-سیاسیاگر نظاملذا.باشندبهرهیکه از کمال برندیپذیم

تباهی به ســختی بــه آن راه فساد و،خالی باشدرذایل اخلاقی)که از عیب و نقص (یمبنیاد نه
طــون است. افلاياجامعهمتافیزیکی چنینيزیرخواهد یافت. نظریه مثل در واقع مبناي طرح

). 502، همانفراهم آورد (و حقوق مبنایی استوار براي سیاستکوشدیبه نظریه مثل ماثباتبا 
و معتقد است آنان بدون در نظــردانستهافلاطون سیاست سوفسطائیان را مبتنی بر ظن و گمان 

/ 1همــو، سیاسی خود از جمله توجیه سلطه ستمگران هستند (اهدافداشتن حقیقت به دنبال 
در مقابل چنین نگرشی افلاطون با تأکید بر معرفت حقیقی و مطلق وظیفه مرد سیاسی را ). 502
و وضــع قــوانین آنکه به مثال عدالت دست یافته و بــر طبــق آن بــه اداره جامعــهداندیماین

).513، همانبپردازد (
:استتوجهدر خصوص استواري مدینه فاضله افلاطون بر نظریه مثل چند نکته شایان

از صورت یا مثال دولت اســت. فیلســوف پادشــاه کســی يرویثبات دولت، منوط به پ.1
شاه پاددر فلسفه سیاسی افلاطون مقام فیلسوف . است که توانسته است به مشاهده مثل نایل آید

بوده و در عقل نظــري که او تجسم یافته قانون زیرا.رودیدر برخی موارد از قانون هم فراتر م
کمال مطلوب انسانی دست یافته است.و عملی به

صرف نظر از تلااز نظر افلاطون خود عد.عدالت استمثل)(دهیمدینه فاضله بر پایه ا. 2
براي نفس آدمی بهترین چیز است. لذا آدمی بایستی همــواره از روي عــدالت عمــل ،فواید آن

).612، همانکند (
ي حقــوقی هادگاهیــدو افلاطون بر اساس نظریــه مثــلز سويارآرمان شهشدن طرح م. 3
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حقوقی افلاطون است که با طرح ریزي آن در -مدینه فاضله همان نظام اخلاق سیاسی. اوست

صدد به وجود آوردن جامعه بر طبق فضایل مطلق اخلاقی و مثل است.
هــا بــر آني حقــوقیگــذارافلاطون در مورد انواع حکومــت و ارزشيبندمیمبناي تقس.4

هــا آنيبنــدهــا و طبقهمثل بوده است. بر این اساس او به بررسی انواع حکومتاساس نظریه
او حکومت الیگارشی را با وجود واحد نبودن و تقســیم آن بــه دو جامعــه نیچنهم.پردازدیم

. دهــدیبر حکومت دموکراسی که منشــأ تغییــر و دگرگــونی اســت، برتــري مــفقیر و ثروتمند
نهایــتو در دهــدیرا به دلیل برخورداري از وحدت در اولویت قرار مــکراسیحکومت تیمو

. او کندیمطرح ماز نظر اخلاقی و حقوقی عنوان بدترین نوع حکومت حکومت استبدادي را به
آنو اخلاقی یشناسمعرفتی،شناسیمبادي هستمعتقد است دموکراسی به سبب سست بودن

اســت لگــام گســیختهايجامعــهاز ســوي دیگــر، ل آن و رسوخ شکاکیت در اصواز یک سو
).543، همان(

تعلیم و تربیترابطه مثل افلاطونی و 
بــا بــازي ی . تربیت بــدنپردازدیتعلیم و تربیت از نظر افلاطون به پرورش جسم و نفس م

. اودارداخلاقی-بازي سرگرمی نبوده بلکه نقش تربیتی). 1367صشود (افلاطون،یشروع م
دومین مرحله تربیت جســمانی .کنندکودکان از طریق بازي به زندگی جمعی عادتواهدخیم

که براي توانمندسازي جوانــان و افلاطون، دوره آموزش نظامی استو اخلاقیتربیتینظامدر
. وي این دوره را به ویژه ردیگیسالگی انجام م20-18براي رزم است و در سنین هاآمادگی آن
تا آنان بتوانند در مقابل دشمنان به دفاع بپردازند (همــان، داندیهبانان ضروري منگبراي گروه

. بخــش ردیــگیمــمرحله تربیت روح آدمی است که از طریق هنر صورت). سومین1351ص 
ادبیات اســت کــه دیگر آن شامليهاعمده تربیت هنري در نزد افلاطون موسیقی است. بخش

موســیقی موجــب . وي معتقــد اســت کــهشودیرود تقسیم مخود به شعر، قصه و داستان و س
. البتــه کنــدیمــو انسان را به زیبایی مشــتاق و از زشــتی بیــزارگشتهزیبایی و هماهنگی روح 

بنابراین به نقادي .دانستیافلاطون هر نوع موسیقی را براي رسیدن به اهداف فوق مناسب نم
چــون هــومر و آن روز که مربوط بــه شــاعرانیرایج يهاموسیقی یونان و نیز داستانيهاگام

هــدف ).1335ص ، اســپرسیداند (یمآورانیر آنان را از نظر تربیتی زتو بیشپردازدیهزیود م
اجتمــاعی خــود را انجام وظایفتعلیم و تربیت افلاطون پرورش شهروندانی است که توانایی
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همبســتگی نظریه مثــل اوافلاطون با به بیان دیگر نظریه تربیتی. به بهترین نحو به دست آورند

زیرا که افلاطون در بحث اخلاق فــردي و تربیــت افــراد شایســته، نظــامی تربیتــی کامل دارد. 
که در جهت عقل نظري به مشاهده مثال نیــک انجامیــده و عقــل عملــی طبــق کندیمپیشنهاد 

وجــه بــه فضایل مطلق او عمل کند. چنین شخصی شایســتگی حــاکم بــودن را داراســت. بــا ت
معلوماتی که او از مثل دریافته به تربیت و هدایت جامعه به سوي مثل همت گمارده و جامعــه 

تربیــت زمامــداران ، محور تعلــیم و تربیــت اجتمــاعی افلاطــون. رهاندیمرا از رذایل اخلاقی 
همان طور که در جنبــه هدایت کنند. به سوي ایده و مثل مردم شهر را شایسته است تا بتوانند

ردي آن تربیت فردي است که به مشاهده مثل نایل آمده و طبق فضایل اخلاقی مطلق آن عمل ف
تمــرین و ؛ســالگی50تــا 35ســنین بــین ،در نظام تربیتی افلاطون مرحله آخر تربیــتنماید. 

زمامــداران نکــرده و بــراي هــر اما افلاطون تربیت را منحصــر بــه.کارآموزي زمامداران است
بتوانند در شهر کاري بــر تا هر یککندیپرورش خاص خودشان پیشنهاد مآموزش و ياطبقه

. شودیطریق حاصل معهده گرفته و به خوبی آن را انجام دهند. عدالت به نظر افلاطون از این
هر کودکان راخواهدیاست. به این ترتیب وي م(مظهر مثل)آموزش و پرورش وظیفه دولت
تا طبــق ایــده مثــال نیــک پــرورش یابنــد.و به مدرسه بفرستدچه زودتر از خانواده جدا کرده

. زیــرا کودکان را ندارنداخلاقیتربیت صحیحمعتقد است والدین توانایی کافی برايافلاطون
ي کلی مثل دور نمایند.هادهیاگري بوده و کودکان را از که ممکن است در دام سوفسطایی

رابطه مثل افلاطونی و هنر
. اول هنرهــایی کــه )449افلاطون، کند (از دو نوع هنر یاد میساله جمهوريدر رافلاطون

هاي تزئینــی ها یا طرحهایی که بر پارچهمانند خطوط و نقشاستموضوعشان زیبایی ظاهري 
هــا را وســیله زیرا آن.شود. وي نسبت به این نوع هنر مخالفتی نداردها دیده میدر معماريکه 

ایــدهد. به اعتقاد افلاطون، روح انسان از طریق این هنرها با زیبایی مطلق (دانمیمثلآشنایی با 
کنــد و بــه گردد. نفس انسان به کمک این نوع زیبایی مدارج عــالی را طــی میزیبایی) آشنا می

کــه نــوع دوم هنرهــا، یعنــی رســد. در حالیمیمثــلمرحله کمال انسانی، یعنی به مقام شــهود
انتقــادمــوردراموســیقیو نــوعی ازشعرنمایش نامه،نقاشی،بیات،هنرهاي توصیفی مانند اد

واحساســاتتجســموبیــانراتوصــیفیهنرهايازدستهاینوظیفهزیرا. دهدمیقرارشدید
که واجــد موضــوعات داند. به زعم او هر دو نــوع هنــر درصــورتیمیهاانساندرونیعواطف
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بــراي هنرهــاي زیبــا ا به طور کلــیان مفید هستند. امبراي تعلیم و تربیت جوان،اخلاقی باشند

کند. زیرا عقیده دارد طرد میفاضله مدینهها را مخرب دانسته و ازارزشی قائل نیست، بلکه آن
تقلید از محسوسات پست ي ورسازیشعر و نمایش نامه بیان حقیقت نیست، بلکه تصو،نقاشی
محسوســات یــک جهت. به همین هستندمثل و. به اعتقاد وي محسوسات تقلید از ایده است

مثــل) از مدینــه از حقایق ثابــت (بودنبنابراین به لحاظ دور.ندادرجه از حقیقت یا اصل دور 
نقاشــی و موســیقی احساســات و عواطــف را بــر ،شــعربیــان دیگــر. بــهشوندیمفاضله طرد 

پســتیو موجــب ودهبدورمثلانگیزند و هر چیزي که احساسات انسان را تحریک کند از می
گردد.نفس می

حاصل دیدگاه افلاطون در مورد هنر این است که هنرهایی که موجب نزدیکــی انســان بــه 
مثل و شباهت به آن گردد، براي تربیت و تقویت نفس ضروري بوده و در نظام تربیتــی مدینــه 

ســبت بــه . ولی اگر هنري موجب دوري و عدم شباهت به مثل گردد نشوندیمفاضله گنجانده 
.گرددیمنفس انسان مضر و مخرب بوده و از مدینه فاضله طرد 

شناسیزیباییمثل افلاطونی و رابطه
اگر چیزي وجود داشــته باشــد کــه ):2/583افلاطون، (دیگویممورد زیبایی افلاطون در 

ن ، زیبایی است. افلاطون در هیپیاس بزرگ تلاش کرد ایداراي ارزش باشدآن جهتزندگی به 
هاي اصلی این رساله سقراط و هیپیاس سوفسطائی هستند کــه مفهوم را تعریف کند. شخصیت

ها مطرح کردند، هایی که آنکنند ماهیت زیبایی را روشن سازند. نخستین مثالهر دو تلاش می
در بــود. شناســی زیباییازيها) تلقی محدودها، سازهاي موسیقی و گلدان(دختران زیبا، اسب

هــاملوديتصاویر،رنگی،هايطرحزیبا،اشخاصبه ي بعدي محاوره هیپیاس بزرگهاقسمت
ها، قوانین، زیبایی در سیاست و دولت را راط و هیپیاس سرگرمیسق. پردازدمیسازيمجسمهو

هاي زیبــا ذکــر ها قــوانین زیبــا را در کنــار بــدنآورند. آنموضوعات زیبا به شمار میءنیز جز
معتقد است زیباترین چیز، کسب خوشبختی، لذت بــردن از ســلامتی، داشــتن کنند. هیپیاسمی

ها و زندگی تا کهنسالی است، در حالی که سقراط اعتقاد دارد حکمــت و شهرت در میان هلنی
افلاطون تلقی مشابهی را از مفهــوم زیبــایی نیزگفتگوهاي دیگردرت. دانائی زیباترین چیز اس

هــاي ان و زیبایی آفردویــت، بلکــه زیبــایی عــدالت، خردمنــدي، آئینکند. او نه تنها زنبیان می
کند.خوب، آموزش فضیلت و زیبایی روح را ذکر می
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است. اشــیاء ســاخت انســان و مثلازلیيهاصورتدراز دیدگاه افلاطون زیبایی حقیقی

و هکردتقلید از مثلراءهستند. هنرمند، اشیاازلی (مثل)يهااز آن صورتییدهایتقلوها مثال
افلاطــون در . . بنابراین، کار هنرمنــد تقلیــدي اســتبردیها را به عنوان مدلی براي به کار مآن

تر از تختخواب ساخت نجار نه تنها پایین.کندیکتاب دهم جمهوري در این زمینه مثالی ذکر م
اي از آن است.روگرفت و سایه، بلکه مثال آن

اشکالات ارسطو به نظریه مثل
ولــی اثبــات نیســتی محــضو ذهنــبــودهکه کلی واقعی کندینظریه افلاطون ثابت م. 1

.)67-55ارسطو، دارد (وجودمحسوسکه جدا از اشیاء کندینم
عالم ماده يهاست. وقتی که افلاطون انسانوادهنده مقصودنقد: تمثیل غار افلاطون نشان

است.افلاطونیمثل ود کلیات به شه.کندیرا به زندانیان غار تشبیه م
اشیاء محسوس اســت. جهینتیفقط مضاعف کردن بمثلالف. .نظریه مثلفایده بودن بی. 2

انــد دهیفایتبیین حرکت اشیاء بصور دراست. ج. دهیفایب. صور براي معرفت درباره اشیاء ب
.همان)(

کثــرت هراي توجیمثل افلاطونی ب.الف. نظریه مثل بیان مراتب کلی نظام هستی است: نقد
. را ایجاد کرده استهاالنوع آنربزیرا که،افراد محسوس نیست بلکه افراد مادي وجود دارند

کیفیــت شود و با حصول این علم به اثبات افراد مــادي وحاصلمثل افلاطونیب. اگر علم به 
،انواع ماديلفاع. ج. برهان لمیّ)علم خواهد بود (نیترکامل،انواع مادي پرداخته شودصدور

.افلاطونی استمثل،ها از قوه به فعلیتو خارج کننده آنمحركّ)فاعل حرکت (مثل بوده و 
جوهر آن است جدا از ،و چیزي که جوهرنظریه مثل. محال است که جوهربودن محال . 3

.همان)یک دیگر موجود باشند (
ه عرض علت جــوهر (اشــیاء و جوهراند. زیرا کافلاطونی علت افراد مادي الف. مثل: نقد

محسوس جوهري) نیست.
نظریه مثل در فلسفه اسلامی

دیدگاه ابن سینا
متفاوت معقولیت و محسوسیت بودن،ماديدر مجرد و یک ماهیتافراد ازدیدگاه ابن سینا 

لذا اینکه افلاطون قائل شده هر نوعی از انواع فردي مجرد در عالم الــه دارد، باطــل . شوندینم



123مثلدگاهیدیو معرفت شناختیشناختیھستیبازخوان1394پاییز و زمستان
ماهیــت ). ابن سینا دلیل قائل شدن افلاطون به نظریه مثل را ناشی از خلط317، نایسناباست (

.داندیملا بشرط با به شرط لا 
نقد دیدگاه ابن سینا

ابن سینا در نقادي نظریه مثل متأثر از ارسطو است. دیــدگاه او در ماهیــات متــواطی و نــه 
دي دارد. امــا ماهیــات مشــکک مشکک صحیح است. زیرا که ماهیت متواطی یک نحوه وجــو

ي متعدد وجود مادي، مثالی و عقلی دارد.هانحوه
دیدگاه شیخ اشراق

:پردازدیمشیخ اشراق با ارائه چهار برهان به اثبات مثل افلاطونی 
. علت آثار و کمالات وجودي انواع مادي، رب النوع و مثل افلاطونی هر نوعی است که 1

).1/454سهروردي،کند (یمرا به سوي غایاتشان هدایت هاآنو افراد هر نوعی را ایجاد کرده 
. علت انــواع مــادي مثــال اندنشده. انواع طبیعی داراي نظام دائمی بوده و اتفاقی موجود 2

همــان، پردازد (یمهاآنکه افراد مادي را ایجاد کرده و به تدبیر باشدیمافلاطونی و رب النوع 
143.(

اشرف. از آن جهت که افــراد مــادي هــر ماهیــت نوعیــه اي موجــود . طبق قاعده امکان 3
همان).است (؛ قبل از آن رب النوع و مثل افلاطونی آن موجود شده اندشده

. شیخ اشراق از جهت اشراقات و شهودات انوار قاهر نیز به اثبات علیّت عقول عرضی و 4
قاعده الواحد، عقل اول را ایجاد کرده، نورالانوار طبق . به این بیان که:پردازدیممثل افلاطونی 

هم شهودي نسبت به او دارد. جهات شــهود و شــروق همــین اشراقی به آن داشته و عقل اول
گــردد افلاطونی صــادر تا ارباب انواع و مثلشدهگونه ادامه پیدا کرده، از هر یک عقلی صادر 

).1/106همان، (
نقد دیدگاه شیخ اشراق

عالم مــاده بــه د فلسفه اشراق قابل اثبات نیست. زیرا که شیخ اشراق مثل افلاطونی با قواع
یشیخ اشراق نوراناز دیدگاهارباب انواع از سوي دیگر .داندیمانیظلمرااستثناء انوار حسی

اثر جاعــل را وبوده به اعتباري بودن وجود قائلشیخ اشراق دیگر اینکه .اندیو افراد آن ظلمان
و افــراد مــادي میان اربــاب انــواع نــورانیسنخیتیسئوال این است که چه ا لذ. داندیماهیت م
و کمــالات آثــار از ایــن رو؟ شیخ اشراق منکر وجود صورت نوعیه است. وجود داردظلمانی 

اثبات صورت نوعیه منافاتی که . در حالیداندیانواع مادي را بی واسطه مستند به ارباب انواع م
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با مثل افلاطونی ندارد.
دیدگاه ملاصدرا

:دینمایماي براي اثبات مثل افلاطونی اقامه گانهملاصدرا براهین پنج
جوهري در جواهر مادي جریان دارد. از طرف دیگر هر متحرکی نیازمند محرك . حرکت1

اســت رب النــوع و مثــل افلاطــونی آن است. نتیجه آنکه محرك حرکات جوهري هر نــوعی،
).260شواهدالربوبیهملاصدرا،(

. لــذا باشدیمهاآنرب النوع نسبت علیّت به افراد مادي داشته و واسطه فیض نسبت به .2
است. از این رو نحوه ادراك از دیدگاه صدرا هاآنادراکات عقلی به شهود و حضور نسبت به 

).261همان،است (مفید اثبات ارباب انواع 
با آثار طبیعت دیگر متفاوت اســت. . آثار خاصی در هر یک از طبایع مادي ظاهر شده که3

لذا هر نوعی فاعلی دارد که با فاعل نوع دیگر متفاوت است. نتیجه اینکه فاعل هر نــوعی رب 
همان).است (النوع آن 

، وجود دارند. ایــن صــور یــا قــائم کندیمي معقول و کلی که را انسان تعقل هاصورت. 4
).2/70،ۀ المتعالیۀالحکمهمو،هستند (بالذات و رب النوع هر نوعی 

اتحــاد وجــود رابــط بــا متحد (. هنگام حصول ادراکات عقلی نفس با رب النوع خویش 5
).3/506،الحکمۀ المتعالیۀ(شودیممستقل) 

:در مورد دیدگاه ملاصدراتذکر چند نکته 
. ملاصدرا در اثبات نظریه مثل متاثر از افلاطون و سپس شیخ اشراق است.1
طولیآخرین عقل سلسله عقولعلمی به نفس ناطقهيهاوجود و صورت. افاضه کننده2

مرتبه سلسله عقول قرار دارند، آخررینعرضی که در لذا صدرالمتألهین مثل را به عقولاست. 
.دهدیتطبیق م

النــوع انســانی رب. از دیدگاه صدرالمتألهین ادراکات عقلی به علم حضــوري ومشــاهده3
بــه علــم از طرف دیگر کلمات افلاطون تصریح).156واهدالربوبیه، شود (همو، الشیحاصل م

دارد، لذا بین این دو، تطبیق کامل وجود دارد.نسبت به مثل حضوري و شهودي
. با توجه به مبانی حکمت متعالیه مانند اصالت وجــود، تشــکیک، حرکــت جــوهري و... 3
خواهــد ممکنالنوع انسانی،ه ربنفوس ناطقه بحصول علمنظریه مثل و ارباب انواع و اثبات

.بود
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. ملاصدرا نحوه صدور مثل افلاطونی از واجب الوجود را بیــان نکــرده اســت. لــذا ایــن 4

و نظریات او در مورد مثل افلاطونی وجود دارد.هادگاهیدکاستی در 
دیدگاه علامه طباطبایی در مورد نظریه مثل
. زیــرا دانــدیمیر ابن سینا و ارسطو مخدوش علامه طباطبایی براهین اثبات مثل را تحت تاث

که از دیدگاه او این براهین اثبات مرتبه مجرد کرده و از اثبات مثل افلاطونی که اتحاد ماهوي با 
افراد مادي داشته باشند، ناتوان هستند. علامه کیفیت صدور کثرات از واحد را نیز به گونــه اي 

واجب الوجود طبق قاعده الواحد طونی گردد. زیرا کهکه منجر به ابطال مثل افلاکندیمتحلیل 
. عقل اول علت عقل دوم، عقل دوم علت عقل سوم. همین کندیمیک موجود بسیطی را صادر 
تا به آخرین عقل ختم شود. طبق قاعده منحصر بودن نــوع کندیمطور سلسله عقول تنزل پیدا 

در عرض آن (مثل افلاطونی و ارباب عقول در فرد عقل پایانی یک فرد داشته و وجود عقولی
).318طباطبایی،ماده (انواع) محال است. این عقل علّت عالم مثال بوده و عالم مثال علت عالم 

نقد دیدگاه علامه طباطبایی
. علامه با استفاده از قاعده انحصار نوع عقول در فرد، وجــود داشــتن عقــول عرضــی را 1

عده دو نکته شایان توجه است: الــف. منحصــر بــودن نــوع ممتنع دانسته است. در مورد این قا
عقول منافاتی با وجود عقول عرضی ندارد. زیرا که نوع عقول؛ عرضی یا طولی به جهت عــدم 

لذا ملاك فردیت مختص عقول طولی وجود ماده و سبب کثرت افرادي منحصر در فرد هستند.
که ماهیت یــا مقتضــی داردیمقاعده بیان نبوده و منافاتی به وجود ارباب انواع ندارد. ب. این 

کثرت افرادي است مانند انواع مادي و یا مقتضی کثرت افرادي نبوده و فقط یک فرد دارد. لذا 
. حال آنکه طبق اصالت وجود کندیماین قاعده بیان اقتضا ماهیت نسبت به وجود افراد خویش 

وجود نیست بلکه وجود مقتضی ماهیت که علامه طباطبایی نیز به آن باور دارد، ماهیت مقتضی 
است.
عقل فعّال) منتهی دانســته و عقــل (یطول. علامه طباطبایی عالم عقول را به آخرین عقل 2

فعّال را علّت عالم مثال و عالم مثال را علت انواع و افراد مادي بیان نموده است. نکتــه مثبــت 
شده است با وجود این، خالی از اشکال این دیدگاه این است که عالم مثال علت عالم ماده بیان 

مختلف بوده و آثار وکمــالات هــر نیست. انواع مادي به جهت دارا بودن صور نوعیه متفاوت،
دلیل اختلاف آثار، ماده اولی و جسمیت مطلق نیست. زیرا که این .یک با دیگري متمایز است

ورت نوعیــه اســت. از ســوي دو مشترك میان اجسام هستند. بنابراین ملاك اختلاف آثار به ص
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دیگر مختلف بودن خود صورت نوعیه به واسطه علل قابلی مانند ماده و هیولی نسیت. زیرا که 

. از این رو علّت متفاوت بودن صور نوعیه به واسطه علّت گرددینممشترك دلیل اختلاف آثار 
م مــاده بــه آخــرین فاعلی است. با توجه به این مطلب چگونه صور نوعیه و انواع نامتناهی عال

؟ این موجود مثالی و برزخی با کدام یــک از انــواع ســنخیت شودیمموجود مثالی نسبت داده 
؟گرددیمدارد؟ چگونه موجودي واحد علت اختلاف انواع نامتناهی مادي 

جایگاه نظریه مثل در پانتئیسم
و خــداي جــداي از ی بــودهکیطبیعتو خدابه این باور است کهیا پانتئیسمخداییهمه

ایــن طبــقاســت.مندي حاکم بــر امــور جهــانمترادف با قانونخداطبیعت وجود ندارد. واژه
جدا از عالم نیست؛ بلکه نظام طبیعی یا جهان بــه طــور کلــی یــا قــوه و يخدا موجودنظریه،

معتقد بــه فیلسوفمشهورترینا اسپینوزخداست. ،قدرتی که در تمام جهان انتشار و نفوذ دارد
، دلیلی بر اظهار »هست«، در ذره ذرة هر چه که در جهان هست، این واز نظر ات. اسنظریهاین

طبیعــت «. مقصــود از دانــدیمــمخلــوقوالقخیژگی را در دو و» طبیعت«وي است. خداوند
ذات ســرمدي و نامتنــاهی (چیزي است که در خودش و به وسیلۀ خود متصــور اســت » قلخا
، همۀ اشیایی است که از ضرورت طبیعت خدا، یا صــفتی از »طبیعت مخلوق«. مقصود از ا)خد

ســپینوزاظــر ااز ن.و امکان ندارد بدون خدا وجود و یا به تصور آیندشوندصفات او ناشی می
.خداوند جوهر منحصر به فردي است که داراي صفات نامتناهی و قائم به ذات خویش اســت

؛ در غیــر چیزي در عالم نیست که خدا آن چیز نباشــد،به جهت اینکه خداوند نا متناهی است
.)51، شود (اسپینوزایعدم تناهی او به چالش کشیده ماین صورت

ء از جمله مثل صفات و ظهــورات طبیعــت خــالق اســت. از طبق نظریه پانتئیسم همه اشیا
کــه اشــیاء شــودیمــسوي دیگر اشیاء محسوس نیز در پرتو مثل موجودانــد. لــذا نتیجــه ایــن 

ي مثل بوده و هر کمالی که دارند به واسطه مثل است. از ایــن رو هایژگیومحسوس صفات و 
ثلا اشرف بودن نوع انسان به جهت است. مهاآنتفاوت اشیاء در کمال و نقص وابسته به مثل 

شرافت مثال انسان است.

جایگاه مثل در وحدت وجود
معلول در وجودش نیازمند به علت بوده و حقیقت هر شی وجود آن است. لذا معلول کــه 
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اســت در وجودش نیازمند به علت است، استقلالی نداشــته و وجــود رابــط نســبت بــه علــت 

ي امســألهکــه ایــن همــان کندیم). صدرالمتألهین تصریح 2/286، الحکمۀ المتعالیۀملاصدرا، (
همان).اند (شدهاست که عرفا نظام وجود ظهورات خداوند دانسته و به وحدت وجود قائل 

در رابطه با جایگاه نظریه مثل در وحدت وجود تذکر چند نکته ضروري است:
عقول يهاهیطونی نیز ساعالم مثل و عالم مثل افلاوجود رابط)(يهاهیسا، انواع مادي.1

آن پســتی مثــالبه شــرافت وبستگیهرنوعی پستیالوجود برسد. شرافت وواجببالاتر تا به
است.النوع انسانی حاکی از شرافت رب، نوع انسانشرافت دارد. از این رو

یعلمــو ظهــورات علم تفصیلی خداوند در مقــام فعــل ، مثل افلاطونی و ارباب انواع.2
شئون علم فعلی) او هستند.وجود رابط و(

هــر سماء است.أس رحمانی مظهر اسم اللّه بوده و جامع تمامی فَنَ. اندیسماء الهأمثل .3
بوده و احاطه ماديع ات هر نوعی از انوارباب انواع علّسماء الهی است.أسمی ازأي نیزامرتبه

مظــاهر اســمائی همــانومرتبه کــون اندشیسماء حاکم به مظاهر خوأ. دارندهاآنوجودي به
نتیجه اینکه مثل افلاطونی أسماء الهی هستند..است

در مورد نظریه مثلآگوستیندیدگاه 
اي است که نفس از حس دریچه. ادراك حسی.1:داندیشناخت را سه مرحله م1آگوستین

.3).معرفــت(است شناخت عقلی که معطوف به عمل.2.شناسدیطریق آن جهان خارج را م
از نفــسکاملا نظري اســت و). حکمت حکمت(کندیت عقلی که در امور ازلی تدبر مشناخ

(مثــل یاین امور ازلــ.ابدییمدست،این راه به سعادت که همان تقرب و رویت خداوند است
در خود عقل نیست چون عقــل ماننــد محسوســات محــدود و متغیــر اســت. مثــل )افلاطونی

تزاع کلیت یافته و در قالب الفاظ قــرار دادي بیــان شــوند تصورات ذهنی نیستند که از طریق ان
ذهــن آدمــی فقــط . باشندیبلکه ماهیات واقعی و عینی هستند که خود مقوم هر نوع شناخت م

تــا نیاز آگوســتکاپلستون،بدون اینکه بتواند تغییري در آن بدهد (کندیاین حقایق را کشف م
).2/78، اسکوتوس

آگوستیننقد دیدگاه 
در مراحل شناخت، نامی از شناخت و ادراك خیالی نیرده است. لذا دیدگاه او تینآگوس.1

ناقص است.

.Augustinus.1



95شمارةفلسفه و کلام- مطالعات اسلامی128
او نحوه صدور مثل افلاطونی را از خداوند تبیین ننموده است. به بیان دیگر او قائل به .2

پدر، پسر و روح القدس) است. لذا بایستی جایگاه وجودي مثــل را در نظریــه تثلیــث (ثیتثل
ر چند که تثلیث نظریه باطلی است.توضیح دهد. ه

او بیان نکرده که کدام یک از اشیاء محسوس داراي مثال است..3
در مورد نظریه مثلآنسلمدیدگاه 

قائل به وجود یک نیکویی اوبهره اي از نیکویی دارد. ، معتقد بود هر آنچه نیکوست1آنسلم
است. وجود به طور مطلق و کلــی که از تمامی موجودات نیکو والاتر و برتر بودمثل)مطلق (

غــایی آفــرینش اســت. اگــر مبــدأ؛. اگر داراي یک علت باشدباشدیداراي یک یا چند علت م
و ایــن قــوه را ادارند. مشترك آن وجودها تأثیري در هستیتمامی آن،داراي چند علت باشند

.)208(ایلخانی، مبدأ وجود نام نهاده است
آنسلمنقد دیدگاه 

صدور مثل افلاطونی را از خداوند تبیین ننموده است. به بیان دیگر او قائل نسلم نحوهآ.1
پسر و روح القدس) است. لذا بایستی جایگاه وجودي مثل را در نظریه تثلیــث پدر،(ثیتثلبه 

توضیح دهد.
نسلم بیان نکرده که کدام یک از اشیاء محسوس داراي مثال است.آ.2

دیدگاه کانت در مورد نظریه مثل
بــه ی کنــد.ممیاز تجربه تقســپسینی و پیشینی سپس و قضایا را به تحلیل و ترکیبی 2نتکا

وبــودهیا آنکه توسیعی )تحلیلیقضایاي: منشأ احکام و قضایا یا توضیحی است (بیان کهاین 
.اندقضایاي تحلیلی احکامی مقدم بر تجربه).کند (قضایاي ترکیبییشناسایی با آن بسط پیدا م

همه فلســفه . شوندیخر از آن تقسیم مأتم تألیفی یا ترکیبی به ما تقدم از تجربه و ماولی احکا
).107اثبات قضایاي ترکیبی ما تقدم است (کانت، نظري کانت معطوف به 

او از ، عــدم شــناختپرداختــهنظریــه مثــل اثباتعلت اینکه افلاطون به کانتاز دیدگاه
،کــردیبه احکام و لوازم این گونه قضایا توجــه مــطونفلااگر ا.استقضایاي ترکیبی ما تقدم

3).140، ص 1998کانت، پرداخت (ینمنظریه مثلاثباتهرگز به

1. Anselm.
2. Kant.
3. Immanuel Kant, Critique of pure reason, page: 140.
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نقد دیدگاه کانت

نظریــه مثــل مقصود افلاطون از ثیل غار و تشبیه خط متانندافلاطون منظریاتبا توجه به 
یکی اگردیگویو مستهدانشبیه زندانیعالم ماده را يهاانسان. افلاطوننیستاین گونه قضایا 

بنابراین اینکه افلاطون بــه .کندینور حقیقی را مشاهده مود، ربیرون از این زندانیان که از غار 
اثبات این گونه قضایا نپرداخته دلیل قائل شدن او به نظریه مثل نیست.

ارتباط نظریه مثل و معماري
طراحی و ساختن بناها، فضاهاي شهري و دیگر فضــاهاي درونــی و بیرونــی هنرمعماري

معماران گاه بناهــایی را بــا ت. سی امعماري یک هنر اجتماع. داردزیباشناسانهکارکردي وبوده
ها با توجه به نیازهاي سازند، ولی بیشتر ساختمانکنند و حتی میهاي شخصی طراحی میایده

رود که یک ســاختمان مشــخص را در شوند. معمولا از معماران انتظار میاجتماعی طراحی می
هاي گیريهاي ســاختمانی تصــمیمنامهین و آیینچنین قوانهمیک مکان مشخص طراحی کنند.

اســت؛ ولــی ییگیرنده نهــادر طراحی یک ساختمان معمــار تصــمیمد. کننمیمحدودمعمار را
گذارند. اتفاقی مشابه هاي او اثر میهاي کارفرما بر تصمیمه، قوانین و درخواستخواست جامع

1سایت: ویکی پدیا، معماري).افتد (ها مینیز در مورد ظاهر و نماي ساختمان

در رابطه با ارتباط نظریه مثل و معماري تذکر چند نکته ضروري است:
با توجه به ایده و مثال آن بوده و هر سازدیم. از دیدگاه افلاطون کسی که ساختمانی زیبا 1

اي است. البته این انتقاد به دیدگاه افلاطون هست که قبل از ســاختن، یک داراي مثال جداگانه
ساختمانی وجود نداشته تا اینکه مثالی داشته باشد. ولی از دیدگاه سهروردي و ملاصدرا که هر 

هاآنایده جدگانه نبوده بلکه هر یک از اجزاء داراي هايمعمارماهیت نوعی داراي مثال است، 
که ماهیت نوعی دارد داراي مثال است.

ي هادهیــاي زیبا نشان دهنده زیبایی مثل، تصویر محسوس آن و نشان دهنده هايمعمار. 2
آن است.

که انعکاس دهنده مثل اندرفتهیپذیی در مدینه فاضله افلاطون هایساختمانو هايمعمار. 3
گردد. ولی اگر بنایی موجب دوري و عدم نزدیکی به هاآنسبب نزدیکی روح انسان به بوده و

ي مدینه فاضــله بایســتی هايمعمارساختن نیبنابرامثل گردد از مدینه فاضله طرد خواهد شد.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Architecture.
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طبق مثل بوده و قوانین حقوقی، سیاسی، اخلاقی، هنري و زیبایی شناسی مدینه فاضله کاملا در 

گردد.رعایتهاآن

ارتباط نظریه مثل و زیست شناسی
ها و مربوط به مطالعه جانداران زنده است. این دانش به بررسی ویژگیدانشیشناسزیست

جانــداران بــا یکــدیگر و محــیط کــنشو افــراد، و نیــز بــه بررســیهاگونهچگونگی پیدایش
بندي ه داراي تقســیمشناسی شامل موضــوعات وســیعی اســت کــزیستپردازد.پیرامونشان می

موضوعات آن عبارت از پــنج نیتراز جمله مهمهاي مختلف است.بسیاري از مباحث و رشته
ها بــه ســلول.1د: ها را اساس زیست شناسی مدرن نامیــآنتوانیوابسته است که مهماصل به

تکامــلجدیــد و صــفات مــوروثی، محصــوليهاگونــه.2د. عنوان واحد اصلی حیات هستن
ها محیط داخلی خود را براي حفظ یکسمیارگان.4د. هستنوراثتواحد اصلیهاژن. 3د.هستن

کننــد و آن را بــه مصــرف میانرژيدهموجودات زن. 5د. کنن، حفظ میوضعیت پایدار و ثابت
1).، زیست شناسیسایت: ویکی پدیاکنند (میصورت دیگري تبدیل

نکاتی چند در مورد ارتباط نظریه مثل و زیست شناسی
ي مختص آن مثــال و ایــده آن اســت. هایژگیوده و . علت به وجود آمدن هر موجود زن1

اي از دیدگاه افلاطون و هر نوعی از موجودات زنده از دیدگاه سهروردي البته هر موجود زنده
ي جــانوري یــک نــوع از دیــدگاه هاگونــهو ملاصدرا داراي مثال هســتند. بنــابراین مشــابهت 

سهروردي و ملاصدرا به دلیل داشتن مثال مشترك است.
واحــد اصــلی حیــات هســتند. لــذا مثــل هاسلولو هاسلولمثل افلاطونی ایجاد کننده . 2

. از این رو اینکه زیســت شناســی علــت اندیعیطبافلاطونی عامل اساسی حیات در موجودات 
مثل هاسلولکه علّت رایز، منافاتی با نظریه مثل افلاطونی ندارد.داندیماصلی حیات را سلول 

هستند.
اي مثــال ي جانوري است. زیــرا کــه هــر گونــههاگونهلاطونی علت اصلی حفظ . مثل اف3

. لــذا مثــل، علــت کنــدیمــجداگانه داشته، آنرا ایجادکرده و به سوي کمالات و فعلیت هدایت 
ي جانوري نیز هستند.هاگونهحرکت (به سوي فعلیت) 

انتقاد به نظریه مثل وارد . لذا این اندشده. برخی از انواع طبیعی مانند دایناسورها منقرض 4

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Biology.
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؟ در عالم مثــل اندگشتهکه با وجود داشتن مثل، چرا افراد محسوس یک گونه منقرض شودیم

انقراض و مرگ وجود ندارد. از این رو چگونه یک مثال افراد محسوس نداشته و محسوســات 
؟اندگشتهآن منقرض 

جایگاه رایانه در نظریه مثل و مدینه فاضله
زنــدگی از يهاگسترش پیدا کرده و با تمامی جنبــهوامعطور وسیع در جه بنهرایافناوري 

تغییراتــی نیترتلفیق شده است. مهمو ...خرید و فروش ،مدرسه تا محل کار، خدمات بانکی
معنا کــه مــردم ه اینبه یک دهکده جهانی است. بشدنکه این فن آوري بوجود آورده تبدیل 

یــک دهکــده امکــان برقــراري ارتبــاط بــا ماننــدسر کره زمین نقاط مختلف در کشورهاي سرا
امروزه این فنــاوري نقــش مهمــی در .یکدیگر و اطلاع از اخبار و رویدادهاي جهانی را دارند

. واین نقش بسرعت در حال افــزایش اســتکندیایفاء مو سایر طبقات جامعهزندگی کودکان
مثل چیست؟ به بیان دیگر آیا در مدینه فاضله حال سئوال این است که جایگاه رایانه در نظریه 

:شودیمدر نکات ذیل بررسی آن پرداخته کهو رانده شود؟جایگاهی دارد یا باید از آن طرد
ي عصر فناوري اطلاعات به زنــدگی هادهیپداي همانند بسیاري دیگر از ي رایانههايباز.1

محــروم شــوند، هــايبــازو کودکان از این کودکان راه پیدا کرده است. اگر آن را نادیده گرفته
. از سوي دیگر، اگر کودکان را در ایــن شودیمبیشتر هايبازاشتیاق آنان براي دسترسی به این 

. در هــر دو کنــدیمــزمینه آزاد گذارده شوند، خطرهاي روحی و جسمی زیادي آنان را تهدید 
دوري هر چه بیشــتر آنــان از صورت آموزش گودکان طبق قوانین مدینه فاضله نگشته و سبب

. لذا مسئولان و معلمان مدینه فاضله باید گرددیممثل افلاطونی و مبتلا شدن به رذایل اخلاقی 
همــوار هــايبــازریزي صحیح راه را براي استفاده صحیح کودکان و نوجوانان از ایــن با برنامه

شهر که برگرفته از مثــل اســت، اي که با توجه به قوانین اخلاقی و حقوقی آرمانکنند. به گونه
استفاده را در برنامه تربیتی کودکان مندرج کنند.شیوه صحیح

. استفاده از یارانه و اینترنت در صورتی در مدینه فاضله پذیرفته است که با اهداف تربیتی 3
توانــدیمــو اخلاقی آن که وابسته به مثل است؛ تضاد نداشته باشد. استفاده صحیح از این امور 

کمک بسیاري به اهــداف مدینــه فاضــله در خصــوص آمــوزش و تربیــت کودکــان، برقــراري 
ي مفید براي همه سنین داشته باشد.هابرنامهارتباطات سریع و ارائه 

. طبق دیدگاه افلاطون که هر چیزي داراي مثال است رایانه نیز داراي مثال خواهد بود. اما 4
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ه مثال آن فرد محسوس نداشته است؟ به بیان دیگر قبل سئوال این است که قبل از اختراع رایان

از اختراع فرد محسوسی نبوده تا مثالی داشته باشد. ولی طبق دیدگاه شیخ اشــراق و ملاصــدرا 
ممکن اســت هاآنهر چند که اجزاء این امور مثال ندارند. زیرا که داراي ماهیت نوعی نیستند.

.داراي ماهیت نوعی و در نتیجه مثال باشند

گیرينتیجه
دیدگاه فلسفی افلاطون است که به همــه نظریــات او را تــاثیر زیــادي نیترمهمنظریه مثل 

گذاشته است. افلاطون این نظریه را در ضمن تمثیل غار بیان نموده و براهینی از طریق تعریف 
او هندسی، تصور شیء بعد از زوال آن و نحوه وجود کلیات بر اثبات آن اقامــه نمــوده اســت. 

ادراك کلیات را به شهود مثل دانسته و سیر و سلوك عرفانی را براي رسیدن به مثــل و شــهود 
ي افلاطــون در اخــلاق، هادگاهیــدبیان نموده است. این نظریه تــاثیر شــگرفی بــر ســایر هاآن

اي که سعادت اخلاقــی را در مشــاهده سیاست، حقوق و تعلیم و تربیت گذارده است. به گونه
. هم چنین از دیدگاه او حاکم مدینه فاضله داندیمنمودن طبق اخلاقیات مطلق آن مثل و عمل 

کسی است که به مشاهده مثل نایل آمــده (فیلســوف/ پادشــاه) و بــا وضــع قــوانین حقــوقی و 
. بــا وجــود پــردازدیمي تربیتی بر یک یک اقشار جامعه به هدایت جامعه به سوي مثل هاوهیش

ي هــایکاســتت براهین اثبات مثل و محسوسات داراي مثــال دچــار این دیدگاه افلاطون از جه
اساسی است. ارسطو نظریه مثل را بی فایده و محال دانسته و ابن سینا تحت تاثیر او این نظریه 

افراد مادي و مجرد داشته باشد، باطل تلقی نموده است. تواندینمرا به دلیل اینکه یک ماهیت 
ال نبوده بلکه بیان مراتب متفاوت هستی است. از سوي دیگر یک فایده و محولی نظریه مثل بی

ماهیت انحاء متفاوت وجودي دارد. شیخ اشراق تحت تاثیر افلاطون و هم گام با او بــه اثبــات 
این نظریه پرداخته و مثل را ارباب انواع و عقول عرضی دانسته و انــواع مــادي را داراي مثــال 

اقی قابل اثبات نیست. زیرا که او عالم ماده را ظلمانی و اربــاب . این نظریه با مبانی اشرداندیم
. لذا سنخیتی بین این دو وجود ندارد. ملاصدرا تحت تــاثیر افلاطــون و داندیمانواع را نورانی 

شیخ اشراق قائل به نظریه مثل بوده و در عقول عرضــی بــودن مثــل و مثــال داشــتن انــواع بــا 
قواعد فلسفی حکمت متعالیــه ماننــد اصــالت و تشــکیک سهروردي هم گام است. با توجه به

وجود و حرکت جوهري این نظریه اثبات شده و انتقادات علامه طباطبایی به آن وارد نیســت. 
ي نــوعی فاعــل و نــه قابــل اســت. حــال آنکــه علامــه همــه هاصــورتزیرا که دلیل اختلاف 
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ه متاثر از ارسطو و ابن ســینا ي نوعی را به یک فاعل نسبت داده است. انتقادات علامهاصورت

، آنسلم و کانت به دلیل عدم توجه به مبانی کانت تفسیر و توضــیح جــامعی از نیآگوستاست.
. نظریه مثل ارتباط تنگاتنگی با زیست شناسی، معماري و علوم رایانــه اندندادهاین نظریه ارائه 

و از دیــدگاه نظریــه مثــل دانــدیمهاسلولدارد. زیرا که زیست شناسی عامل اصلی حیات را 
مند ي زیبا نشان دهنده زیبایی مثل و بهرههايمعمارمثل افلاطونی هستند. هاسلولایجاد کننده 

هستند. چگونگی استفاده از رایانــه را در مدینــه فاضــله؛ قــوانین و اخلاقیــاتی تعیــین هاآناز 
.اندگشتهکنندکه مطابق مثل تدوین می
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